
 

 

 

 

 

 

 

 زندگی پیئر

 

 ...811دسامبر  98

 ...8زندگی ما راهمهیندر 
 

امشب شاید برای صدمین بار است که این بیت آغازین نخستین سرود 
ت تحاست که مرا  کند. اما اولین باریدانته به ذهنم خطور می کمدی الهی

 دهد.قرار می ریتأث

                                                                                                        

1. Nel mezzo del cammin di nostra vita... 

«  بودم. راه زندگی ما، خویشتن را در جنگلی تاریک یافتم، زیرا راه راست را گم کردهدر نیمه»
این بیت آغازین سرود نخست دوزخ کمدی الهی دانته است، شرایط تاریخی، سیاسی و اجتماعی 
قرن سیزدهم یعنی قرن دانته و کمدی الهی موجب یک دوره آوارگی ممتد برای دانته شد. در 
 حقیقت، تنها تسلی دانته برای جبران فقدان وطن و خانواده، سرودن کمدی الهی بود که این امر

بپیوندد و تنهایی و انزوایش را جبران کند. هر چند شاعر خود « ما»ای شد برای شاعر تا به وسیله
ا گزیند تا دیگران را نیز بیابد اما او یک موسیقی دوضربی را برمیرا تنها در جنگلی تاریک می

 دی الهینگاهی به ترجمۀ جدید کمفرهادی، سمانه، »خود همراه کند. برای اطلاعات بیشتر نک: 
ها به )همه پاورقی.« 047-010، ص 48، ش 11فصلنامه مترجم، س ، «به قلم کاوه میرعباسی

 قلم مترجم است.(
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جه و تواندیشم و چقدر قابلبه آن می با چه میل و رغبتی باری دیگر
توانم معنای این بیت را به خودم آید! زیرا این بار میپرمعنی به نظرم می

ای از عمرم رسیدم که دانته رسیده بود، ربط دهم. من نیز به همان نقطه
تابید. من نیز سال بر اولین سال قرن چهاردهم هنگامی که خورشید کهن

که این راه برای همه یکسان باشد و هستم، به شرط این زندگی راهمهیندر 
 به دوران پیری بینجامد.

: این رسمدانستم که به این نقطه میخدای من! از بیست سال پیش می
قدر به کردم. در آن زمان، هماندانستم اما احساسش نمیموضوع را می

صعود  ز این تپهاندیشیدم که به راه شیکاگو. اکنون که ازندگی می راهمهین
گردانم تا به این مسیری که چنین شتابان از آن گذر کردم، سرم را برمی

کردم نگاهی بیندازم و این بیت از این شاعر فلورانسی مرا چنان به عالم 
خواهد امشب را کنار آتش بگذرانم و برد که دلم میوهم و خیال می

 ان!اند مردگارواحی را احضار کنم. افسوس، چه سبکبال
اند این برد، چه دلنشینسکوت شب ما را به خاطرات گذشته می

خواند، چرا که ارواح سرشتی آرامش شب ارواح را فرا می خاطرات!
انزواطلب و گریزان دارند و خواهان ظلمت و محفل خلوتی هستند تا 

های و بازمانده خود نجوا کنند. پرده حضور یابند و در گوش دوستان زنده
کنند. های پرچین درها روی فرش سنگینی میکشیده شدند و پردهها پنجره

ام. نور ملایم باز است و من ناخودآگاه به آن چشم دوختهتنها یک در نیمه
شود کشد؛ نواهایی ملایم و موزون شنیده میفامی از آن سرک می 4اوپال

 توانم نوای مادر را از نوای فرزندان تشخیص دهم.و حتی خود من هم نمی

                                                                                                        

 نگس معنای به سانسکریت و در فرهنگ شده سنگ مشتق معنای به . واژه اوپال از کلمه هندی1
 کمانى دارد.رى رنگینهاى نواست و طیف معروف خوشبختی طلسم به قیمتی است. اوپال
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 بخوابید، عزیزانم، بخوابید!
 راه زندگی ما...در نیمه

 ام ورود، غرق افکار خویش شدهدر کنار آتشی که رو به خاموشی می
، امکنم که در این جاده بزرگ زندگی که نیمی از آن را پیمودهتصور می
زند و نواهایی ناب شنیده با این اتاق که در آن چراغی سوسو می این خانه

 متروکی بیش نیست. هکلبشود، می
 بخوابید، عزیزانم؛ فردا باری دیگر رهسپار خواهیم شد!

 ها بود، این کلمه را بهفردا! زمانی این کلمه برای من زیباترین افسون
آوردم و تصاویری غریب، ناآشنا و زیبا در برابر دیدگانم نمایان زبان می

در « ا!بی»گفتند: میکردند و زیر لب شدند، با انگشت به من اشاره میمی
آن زمان، چقدر شیفته زندگی بودم! همانند معشوقی به زندگی اعتماد 

کردم که زندگی بتواند با من با خشونت رفتار کند، داشتم و تصور نمی
 رحم است.هرچند زندگی بی

ها هایی به دیگران زده که مرا از آنکنم، زیرا زخمزندگی را متهم نمی
م اعتنا، دست نوازش هاهی این زندگی مقتدر و بیمحفوظ داشته و حتی گ

هایی بر سرم کشیده! آنچه زندگی از من گرفته یا دریغ کرده در برابر گنج
که به من ارزانی داشته خاکستر یا دودی بیش نیستند. با این حال، امیدم را 

توانم کلمه ام، هرچند احساس نگرانی و اندوهی ندارم اما نمیاز دست داده
 را بشنوم.« افرد»

نه! دیگر هیچ اعتمادی به زندگی، این دوست دیرینم ندارم، اما هنوز 
اش را بر سه پیشانی اش هستم. مادامی که درخشش پرتوی الهیشیفته

سپید، سه پیشانی عزیزانم ببینم، خواهم گفت که زندگی زیباست و آن را 
 ستایم.می
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هاست که عتکند، سازده میچیز مرا شگفتهاست که همهساعت
 آورد.ترین مسائل به طرزی اسرارآمیز مرا به هیجان میساده

ز است و انگیرسد که حافظه قدرتی شگفتبنابراین، اکنون به نظرم می
پدیدار شدن خاطرات گذشته موهبتی عجیب و بسیار ارزشمندتر از دیدار 

 رویدادهای آینده است.
 هایآرام است. زغالاست! شبی  راستی، یادآوری خاطرات موهبتیبه

 سوز شومینه را جمع کردم و دوباره آتش را برافروختم.نیم
 بخوابید، عزیزانم، بخوابید!

 نگارم.ام را برای شما سه نفر میخاطرات دوران کودکی
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 هااولین شجاعت

 هاغول -1

ای از اولین خاطره گویند که هیچوقتی بعضی از مردم به من می
کنم چون آورند، خیلی تعجب میشان به یاد نمیدوران کودکی هایسال

من خاطرات واضح و روشنی از زمانی دارم که پسربچه بسیار کوچکی 
بودم. درست است که این خاطرات، تصاویر مجزایی بیش نیستند اما در 

تر خود را نشان تر و برجستهزمینه مبهم و اسرارآمیزی، درخشانپس
سالی دارم، اما وز فاصله زیادی با دوران پیری و کهندهند. هرچند هنمی

 ای بسیار دورداشتنی از گذشتهرسد که این خاطرات دوستبه نظرم می
ه ب ایالعادهکنم که در آن زمان، دنیا در مسیر نوآوری فوقآیند. فکر میمی

گرفت. اگر اهل مطالعه نبودم، ای به خود میهای تازهبرد و رنگسر می
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نین چوسال من است. اما متأسفانه اصلاً اینکردم که دنیا همسنمی تصور
های های بسیاری در مورد قدمت کره زمین و مبدأ گونهنیستم. کتاب

ها و عمر طولانی با افسوس عمر کوتاه انسانام و مختلف مطالعه کرده
دانم که مدت زیادی از آن زمان کنم. پس مینژادها را با هم مقایسه می

گذرد که من بر روی تختی، در اتاق بزرگی در هتل قدیمی و متروکی نمی
های نوساز مدرسه خوابیدم که ویران شد تا جای خود را به ساختمانمی

دار بزرگ اشیاء بدهد. پدرم، پزشک محجوب و مجموعه 4هنرهای زیبا
گوید که کودکان کرد. چه کسی میجا زندگی میطبیعی بود که در آن

دارش و دیواری سبزرنگ گلدارند؟ من هنوز آن اتاق را با کاغذحافظه ن
در  9تصویر رنگی زیبایی به یاد دارم که بعدها متوجه شدم گذر ویرژینی

ی االعادهآغوش پل از کنار رودخانه سیاه بر آن منقوش بود. ماجراهای فوق
 در این اتاق برایم اتفاق افتاده است.

اشتم که تمام طول روز در گوشه طور که گفتم تخت کوچکی دهمان
اتاق بود، اما مادرم هر شب تختم را به وسط اتاق، نزدیک تخت خودش 

انداختند. های بزرگ اتاق وحشت و حیرتی به دلم میآورد، پردهمی
هایی باید نثارم ها و بوسهها، اشکخواباندن من کار آسانی نبود. التماس

گذاشتم و مثل اب، پا به فرار میشد و این همه ماجرا نبود: موقع خومی
شید کپریدم. مادرم از زیر مبل مرا بیرون میسو میسو و آنخرگوش به این

                                                                                                        

1. Ecole des Beaux Arts 

2. Paul et Virginie: 
است. در این رمان، پل و  پیئر، نویسنده فرانسوی رمان پل و ویرژینی، نوشته برناردن دو سن
ای کوچک با یکدیگر اند، در جزیرههای ناموفقی داشتهویرژینی همراه مادرهایشان که هر دو ازدواج

پل و  شوند... نک:ها خوشبخت ولی فقیرند. پل و ویرژینی عاشق یکدیگر می. آنکنندزندگی می
 .0118ویرژینی، ترجمه سعید نفیسی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 
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 بخش بود.خواباند. خیلی لذتو روی تختم می
رفتم افرادی غریبه و ناآشنا گرداگردم شروع که به خواب می اما همین

ی پرپشت، هایک، سبیللهایی به شکل منقار لککردند به رژه رفتن. بینیمی
هایی برآمده و پاهایی مثل پاهای خروس داشتند. چشمی گرد بر روی شکم
رفتند، جارو، دادند و رژه میرخشان را به من نشان میشان بود و نیمگونه

لی کردند. چون خیسیخ، گیتار، سرنگ و چند وسیله عجیب دیگر حمل می
انه دادند؛ اما باید صادقنشان می زشت و کریه بودند، نباید خودشان را به من

ان، کدام از میانشرفتند و هیچسروصدا کنار دیوار راه میها بیبگویم که آن
ترین نفر که سازی به پشت داشت، یک قدم هم حتی آخرین و کوچک

ها را سمت دیوار نگه آمدند. واضح بود که نیرویی آنسمت تخت من نمی
 توجهجلبکه آنرفتند بیدیوار راه می ها آرام در امتدادداشت و آنمی

ه توانید تصور کنید کماندم. میشد اما بیدار میکنند. کمی خیالم راحت می
ای هایش را ببندد، برتواند چشمکس نمیهایی، هیچبا وجود چنین همنشین

داشتم. با این حال، عجیب است اما هایم را باز نگه میهمین من چشم
اش اتاقی پر نور، در آغوش مادرم در پیراهن صورتیناگهان خودم را در 

 هایش ناپدید شده بودند.دانستم که چطور شب و غولدیدم و نمیمی
 گفت:خندید و میمادرم می

 خوابی هستی تو!چه پسر خوش ـ
 خواب بودم.در حقیقت، من خیلی خوش

 بکهای سزدم، یکی از دفترچهدیروز، وقتی داشتم کنار اسکله قدم می
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اهل شهر  9های ژاک کالورا در مغازه گراورفروشی دیدم، طرح 4گروتسک
فرانسه با قلم ظریف، محکم و نادرش در آن به تصویر کشیده شده  9لورن

که در همسایگی ما تصاویر چاپی  1بودند. وقتی بچه بودم، مادر مینیو
ش ردپوشاند و من هر روز، وقتی به گها میفروخت، تمام دیوار را با آنمی
ها در کردم؛ این غولگشتم، این تصاویر را تماشا میرفتم و برمیمی

رفتم، دوباره این رفتند و وقتی در تختم به خواب میهایم رژه میچشم
شناسم. آه، ژاک ها را میکردم که آندیدم اما احساس نمیها را میغول

 کرد!کالو چه جادوئی می
در من  ایم، دنیای گمشدهزدوقتی این دفترچه کوچک را ورق می

ام محو شده بود و احساس کردم که در اتاق پدیدار گشت که از حافظه
های روحم، گردوغباری عطرآگین به پا شد و در میان آن، سایه

 ام شناور بودند.داشتنیدوست
 

                                                                                                        

1. Grotesque 
 غریب و طنزآمیز.وگروتسک، نوعی از طنز در ادبیات و هنر. متن یا تصاویر عجیب

2. Jacques Callot 
 قرن هفدهم.ژاک کالو، نقاش و طراح 

3. Lorraine 
 ای در شمال شرقی فرانسه.لورن، منطقه

4. Mignot 


